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  پژوهشي-علمي

  22شماره پياپي-1392زمستان- چهارمشماره -سال ششم

  

  قصايد وي سبكي وخصايص حكيم مولانا قبولي معرفي
 )175-190(ص

  4،قدسي براتي3(نويسنده مسئول)جواد صديقي ليقوان،2احمد خواجه ايم
  27/8/92تاريخ دريافت مقاله:
  26/11/92تاريخ پذيرش قطعي:

 چكيده:

 

 

قبولي از شعراي قرن نهم ايرانست كه در آسياي صغير و در دربار سلاطين عثماني شهرت و     
ميلادي با مقدمه پروفسور اسماعيل  1948اهميت وافر داشت. ديوان قبولي اولين بار به سال 

حكمت ارتيلان در استانبول چاپ عكسي شده است؛ كه محتوي مثنويات، قصايد، هزليات، غزليات، 
قصايد قبولي صفحه است. 378زده غزل تركي در ت، رباعيات، و دوقصيده تركي، و دوامقطعا

  منسجم، استوار و غزلياتش لطيف و آبدار و كلا اشعارش مشحون از صنايع لفظي و معنوي است. 
ــايص حكيم مولانا قبولي در اين مقاله برآنيم تا به معرفي   ــبكي وخصـ وي پرداخته و اين  سـ

 اش قرار دهيم.موضوع را مورد كنك

  
  

 قصيده، شعر قرن نهم سبكي، خصايص ، حكيم قبولي: كليدي كلمات

                                                 

  حكيم سبزواريدانشگاه  يار گروه زبان و ادبيات فارسيعضو هيات علمي و استاد ٢ 

  )javad.sadigi@gmail.com سبزواري(حكيم دانشگاه  دانشجوي دكتري ادبيات فارسي  ٣ 
 حكيم سبزواريدانشگاه  دانشجوي دكتري ادبيات فارسي  ٤ 
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 :مقدمه

قبولي از شعراي قرن نهم ايرانست كه در آسياي صغير و در دربار سلاطين عثماني شهرت و «
 در ادبيات تاريخ»( اهميت وافر داشت. وي معاصر سلطان محمد فاتح امپراطور بزرگ عثماني بود.

 –) تاريخ ولادت او با استناد به دوبيتي كه در تقديم ديوانش به ممدوح خود 342، صفا: 4ايران،ج
تاريخ تنظيم اين ديوان بنابر تصريح شاعر «است اين چنين برداشت ميشود: -سلطان محمد فاتح

  هجري بود و در اين هنگام سي و نه سال از عمر شاعر ميگذشت: 880
ــوان  ــده ديـ ــه آن فرخنـ ــي كـ   در آن وقتـ
ــود و هشــتاد    ز هجــرت راســت هشتصــد ب
  گذشــته ســال عمــرم ســي و نــه بــود     

  

  مـــزين شـــد بـــه مـــدح شـــاه دوران    
ــاد   ــم ش ــوان دل ــن دي ــه شــد از خــتم اي   ك
  ســرم از مــدح شــه بــر چــرخ ميســود     

  )343همان: »(هجري. 841و بدين تقدير ولادت شاعر مصادف بود با سال 
در تذكره ها و فهارس نام او را نديده ام و «استاد صفا در مورد قبولي و نام و شهر وي مينويسند: 

 از انها همين اگرچه در آنها به نام چندين قبولي اشاره شده است؛ اما بنطر نميرسد كه هيچكدام
  )342همان: »(قبولي باشد.

در اينجا براي روشن شدن نظر صفا از مقاله استاد دولت آبادي، نام شعرايي كه در سده نهم هجري 
  با تخلص قبولي داشته و در تذكره ها آمده را ذكر ميكنيم:

 -4قبولي قندوزي،  -3قبولي ترشيزي -2قبولي غزل فروش كه در هرات مدفنش ميباشد. -1«
قبولي شاعري كه  -7قبولي يزدي،  -6قبولي رستمدار -5مولانا قبولي از شعراي سلطان يعقوب 
  )158، دولت آبادي: قبولي و ديوان او »(در بوستان خيال نام او ذكر شده است.

البته با اندك دقّت در خصوصيات سبكي ابيات و زمان و مكان و قراين موجود شعرايي كه در 
ميتوان بخوبي فهميد كه قبولي مد نظر مقاله با هيچيك از قبوليهاي مذكور ارتباطي تذكره ها آمده 

  ندارد.
با توجه با ابيات ديوان و يادكردهائي  كه از شهر شروان دارد، و با توجه به سروده هايي كه به زبان 

 انچنين استنباط ميشود كه شاعر روزگار جواني خود را در شرو«تركي در ديوانش موجود است
) استاد صفا نيز در كتاب خود به اين 160همان:»(گذرانيده و محتملا در همانجا زاده شده است.

وي مدتي در دربارهاي سلاطين ايران به سر ميبرد و از آن جمله «مطلب اشاره كرده و ميگويند
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زمان ملاچند گاهي در آذربايجان و شروان ميگذراند تا به بلاد روم رفت و به خدمت فاتح رسيد و از 
  )343، صفا: 4ايران،ج در ادبيات و مداحان خاص او گرديد.( تاريخ

در مورد تاريخ وفات وي در ادبيات صفا چيزي نوشته نشده است. اما با مراجعه به مقاله حامدي 
 به دو بيت ماده تاريخي دست مي يابيم در مورد تاريخ وفات قبولياصفهاني استاد دولت آبادي 

حامدي از سخنوران توانا و « معاصر شاعر در مورد قبولي سروده است:كه حامدي اصفهاني 
خوشنويسان سده نهم هجري است كه در هيچ تذكره اي نامي از وي نيست. در تاريخ فوت قبولي 

  شرواني سروده است:
ــا   ــوي دار بقــ ــه ســ ــولي بــ ــد قبــ   شــ
  آمـــــد از بعـــــد وفـــــاتش تـــــاريخ   

  

ــاد   ــاقي بـ ــك سـ ــور و ملـ ــدمش حـ   همـ
ــان بــــاقي بــــاد    د ــت شــــاه زمــ   ولــ
  

  )32حامدي اصفهاني و كليات او، دولت آبادي:»( 883كه با حساب ابجد تاريخ وفاتش ميشود 
سال عمر داشته و در جواني دار  42يعني تنها  883و وفاتش  841با اين حساب تاريخ ولادتش 

  فاني را وداع گفته است.
امين غريب و زياده روي در اين شيوه گاهي از لطافت شعرش كار بردن مضبهر چند قبولي به دليل 

قصايدش منسجم، استوار و غزلياتش لطيف و آبدار و كلا اشعارش مشحون از صنايع « ميكاهد، اما
  )163، دولت آبادي: قبولي و ديوان او »(لفظي و معنوي است.

مقتدر و مبدع معاني گوناگونست،  در مدح« همچنين استاد صفا نيز در مورد سبك وي مينويسد:
 ادبيات تاريخ»( تشبيبهاي قصايد و علاقه خاص او به التزام رديفهاي گوناگون او قابل توجه است. 

  )344، صفا: 4ايران،ج در

  مشخصات نسخه ديوان قبولي استانبول

سال ه ب -كه با خط خوش و خوشنويسي غياث الدين مجلد اصفهاني تحرير شده بود-ديوان قبولي 
ميلادي به مناسبت پانصدمين سالگرد فتح استانبول از طرف دانشكده ادبيات دانشكاه  1948

  استانبول با مقدمه پروفسور اسماعيل حكمت ارتيلان چاپ عكسي شده است.
صفحه اي خود كه به تركي استانبولي نوشته سعي كرده است  28ارتيلان در مقدمه مشروح 

، 4ايران،ج در ادبيات دود امكان از متن ديوان روشن كند.( تاريختاريكيهاي زندگي شاعر را تا ح
  )160صفا: 
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اما ديوان قبولي محتوي مثنويات، قصايد، هزليات، غزليات، مقطعات، رباعيات، و دوقصيده تركي، 
سطر مجموعا بيش از شش  17صفحه و هر صفحه بطور متوسط  378و دوازده غزل تركي در 

  ديوان اين عبارت مذهب مسطور است:هزار بيت است كه سرلوحه 
ديوان افصح الفصحا، اكمل الشعرا، حسان العصر، سحبان الدهر مولانا قبولي لمطالعه السلطان «

  »الاعظم مولي ملوك العرب و العجم السلطان محمد خان بن مراد خان خلد االله تعالي ملكه.
  ديوان نيز با اين بيت شروع ميشود:

  نــــام پادشــــاهي كاهــــل ديــــوان بــــه
  

  كننــــد از نــــام او بــــر نامــــه عنــــوان 
  )1(قبولي: 

  مشخصات نسخه چاپي ديوان قبولي در ايران 

شايان ذكر است كه ديوان قبولي در ايران نيز توسط بنياد موقوفات افشار به كوشش يحيي 

صفحه  587حمكت ارتايلان ، در  بر اساس چاپ عكسي اسماعيل 1386خانمحمد آذر در سال 

د شنايي بيشتر با اين چاپ به مقاله آقاي فرزاست. البته به دليل ضيق وقت براي آبه چاپ رسيده ا

  ضيايي حبيب آبادي با عنوان موارد غير قابل قبول در ديوان قبولي مراجعه شود.

ب، بوده و به بلاد تبريز، حلآنگونه كه از ديوان قبولي بر مي آيد، او بيشتر عمر خود را در سياحت 

آماسيه، باكو و شهرهاي عثماني سفر كرده و آخر سر در دربار سلطان محمد پس از اين سفرها 

  آمده و مورد حمايت اوقرار ميگيرد.

و بر حسب خواهش دل با مدايح و اغراقهاي بسيار در كسب مقام و مال ميكوشد و به هر خواري 

 -به دليل سعايت بدخواهان –تن ميدهد تا آسوده خيال بزيد ولي آخر سر قبولي مردود سلطان 

 گشته و اواخر عمر را در فقر زيسته و در شهر خود گمنام وفات مي يابد.

  يارزش و اهميت ديوان قبول 
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ديوان مولانا قبولي از چندين ديدگاه داراي اهميت و ارزش وافري است كه ميتوان به اين موارد 

  اشاره كرد: 

ديدگاه تاريخ سياسي: قبولي تاجايي كه امكان داشته ، ديوانش را به فتوحات دوران محمد  -1«

ر اين باب به فاتح، جنگهاي اوزون حسن و سفرهاي پادشاهان عثماني اختصاص داده و مطالبي د

  نظم كشيده است.

ديدگاه تاريخ اجتماعي: قبولي در ديوان خود تاريخ اجتماع زمان فاتح و پيشامدهاي آن دوران،  -2

ا به ر از جمله مولانا علي قوشچي و برخي از ديگر شعرا كه از بلاد ايران به ديار عثماني رفته اند

  نظم كشيده است.

ود علاوه بر اينكه از شاعران دوران فاتح، چون كاشفي، ساحلي، ديدگاه ادبي: قبولي در ديوان خ -3

  حامدي و...ياد كرده در مورد آثار آنان و قابليتهاي ادبي و هنري بديع ايشان اظهار نظر كرده است.

از ديدگاه هنر: قبولي در زمان سلطان محمد فاتح . ارج و ارزشي كه در آن دوره براي هنرمندان  -4

تجليد كار بودند سخن گفته است. حتي ديوان قبولي با خط خطاط معروف خطاط ، نگارگر و 

با 76-70آذري:  محمدخان قبولي، به كوشش يحيي»(اصفهاني در آن زمان نوشته شده است.

  تلخيص و اضافات)

از ديگر ويژگيهاي ديوان قبولي ميتوان به مواردي چون: ذكر نام شاهان و فرمانروايان، نام وزرا و 

دانشمندان و از همه مهمتر نام مكانها و شهرهايي اشاره كرد كه ما را تا حدي نسبت به  بزرگان و

  شناخت بيشترآنها ياري ميرسانند.

  قبولي و تأثير پذيري از شعراي متقدم
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هاي شعراي قبل از خود توجه و نظر داشته ديوان خويش به اشعار و سرودهدر  قبولي شرواني

شاعران از همه بيشتر به  اينميان  در .ان به اين هدف دست يافتديوان ميتواست؛ كه با تورق 

  نظر داشته است. ي، كمال خجندي، خاقاني و... رندان حافظ شيراز خواجه

 در زير به ابياتي اشاره ميشود، كه قبولي به تبعيت از اشعار آنها سروده است.

خاقاني:

  من آساي دود آه بندد كله چون صبحدم
  

  من پيماي شب چشم نشيند خون در شفق چون
 )476(خاقاني:  

  قبولي:

  چون در شـــهوار ريزد چشـــم شـــب بيدار من
  

ــهوار من    ــبـح دامن پر كنــد از گوهر شـ   صـ
  )27(قبولي: 

  خاقاني:

ــار   زرش بــرقــع از نــگــر را صــــبــح رخســ
  

ــت كز ــاه دس ــت عيدي ةجام ش   برش در اس
 )298(خاقاني:  

  :قبولي
  گردون كه شــوق صــحبت عيدســت در ســرش

  
ــاغر زرش   ــفق و ســ ــاده شـ ــت ب   پيــداســ

  )363(قبولي: 

  حافظ:

  نــاولهــا و كــاســـا  ادر الســـاقي ايهــا يــا الا
  بگشـــايد طره زان صـــبا كاخر اينافه بوي به
  

  مشــكلها افتاد ولي اول نمود آســان عشــق كه
ــكينش جعد تاب ز   دلها در افتاد خون چه مش
  )1(حافظ:  

  :قبولي
ــوق ميجوينــد از جــام بقــا دلهــا  ــراب شـ   شـ

ــقش بپرس    آخرز من حــل رموز نكتــه عشـ
ــكين خط چگويم   جو تاب زلف داد آن ماه مشـ

  

  نــاولهــا و كــاســـا  ادر الســـاقي ايهــا يــا الا
  مشــكلها افتاد ولي اول نمود آســان عشــق كه
ــكينش جعد تاب ز   دلها در افتاد خون چه مش

  )237(قبولي: 
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 :   حافظ

ــتـاره  ــيد ايسـ ــد مجلس ماه و بدرخشـ   شـ
ــت خط و نرفت مكتب به كه من نگار   ننوشـ

  

ــد مــونس و رفــيــق را مــا رمـيــده  دل   شــ
ــئله غمزه بـه  ــد آموز مسـ ــد مدرس صـ   شـ

  )29(حافظ، 

  :قبولي
ــد   دلي كــه بــا لــب جــانــان حريف مجلس شـ
ــت    هنوز آن مــه نو طفــل ابجــدي خوانيســ

  

  دليســـت آنكــه بــه جــان عزيز مونس شــــد 
ــد    ــيوه كرد كـه در دلبري مـدرس شـ   چـه شـ

  )288(قبولي: 

  كمال خجندي:

ــبي بردم مـه  نـام    ياد بـه  آمـد  توام روي شـ
ــك ــر ديدم را اش   وخون خاك ميان غلطان بس

  

ــب دل در    ياد به آمــد توام موي حلقــه شـ
ــتگـان  ــم كشـ   ياد به آمد توام جـادوي  چشـ

  ) 123(خجندي: 

  :قبولي
ــتم در چمن روي توام آمــد بــه يــاد   ميگــذشـ
ــتــه بــا داغ جگر   لالــه را ديــدم بــه خون آغشـ

  

  نــازكي ديــدم ز گــل خوي توام آمــد بــه يــاد
ــاد  ــه ي ــهيــدان گــل روي توام آمــد ب   از شـ

 )284(قبولي: 

  مولانا قبوليقصايد حكيم  سبكي خصايص

 مدح و اغراق 

 تصاوير  تا جايي كه برخوردارند غلو و اغراق چاشنيِ توصيفات مدحي قبولي از بيشتر تقريباً         
 شده خواننده تحير و اعجاب موجب مواردي در حتّي و شده همراه رنگحماسي اغراقهاي با مدحي

(نگاهي  .»توصيفي كه در آن افراط و تأكيد باشد«اغراق و غلو يعني .انگيزدمي بر را وي تحسين و
 در زير شواهدي از اين اشعار آورده ميشود: )103تازه به بديع، شميسا: 

ــت  ــان را اعتداليســـ ــدل او جهـــ   ز عـــ
  كشــــد ضــــيغم ز عــــدلش بــــار آهــــو
ــردد    ــاز گــ ــين بــ ــم نشــ ــوتر هــ   كبــ

  

ــت    ــا مثاليسـ ــرين گويـ ــد بـ ــه از خلـ   كـ
 ــ ــد شـ ــو  كشـ ــر تيهـ ــكار از بهـ   اهين شـ

  ز پـــــيش او ســـــلامت بـــــاز گـــــردد
  )10(قبولي: 
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  قـــدر او راســـت بـــر مقـــامي دســـت    
ــدرش    ــنجد از قـ ــو نسـ ــك جـ ــاف يـ   قـ

  

ــت    ــد پســ ــد باشــ ــپهر بلنــ ــه ســ   كــ
  نــــه فلــــك پايــــه اســــت از قصــــرش

  )19(قبولي: 

  چنــان ز معــدلتش متفق شــــدنــد اضــــداد 
  

ــفق ــير مشـ ــت و گرگ يار غنم كه شـ   گورسـ
  )43(قبولي: 

  شـــهي كـــه بـــاز همـــاي عـــدالتش تـــا دي 
  

  ز دوســـتي بـــه كبـــوتر هـــم آشـــيان آمـــد 
  )117(قبولي: 

ــوار ابــلق گردون    ــهسـ ــد زانـو پـيــاده شـ   زن
  

ــه زير رانِ رايض او رانِ يكران را   كــه بوســ
  )135(قبولي: 

 اساطير سبك شمردن

روح مليت و افتخار به شرف نسب كه در ايران قوتي داشت رنگ «با روي كار آمدن غزنويان     
باخت و شاعران ديگر از مباهات و نازش به دستگاه و شوكت پادشاهان باستاني سخن نميگفتند، 

نايي هاي سبررسي مديحه »(ممدوح تحقيرمينمودند.بلكه هر جا مجالي مي يافتند آنان را در برابر 
 )19، گيتي فروز: در باب هشتم حديقه الحديقه

ياد كرده و شعر خود را با  سبكيابياتي از قبولي هست كه از شخصيتها و اسطوره هاي ملي با   
  اين محتوا به ما رسانيده است؛ 

  شواهد:

 رستم دستانبود هر لشــكري از لشــكرش صد 

 

  نبودست از كيان كس را بدينسان پهلوان لشكر
  )37(قبولي: 

  بــه وقــت بــزم بــود هــر گــداي او طــايي      
  

ــتم    ــلام او رسـ ــر غـ ــود هـ ــاه رزم بـ ــه گـ   بـ
  )43(قبولي:  

  به بـزم انـدر گـداي او بـود صـد حـاتم طـايي       
  

  رسـتم دسـتان  به رزم اندر اسـير او شـود صـد    
  )81(قبولي: 

ــلام تــو      ــر غ ــه بــود ه ــان ك ــدي زم   اي مه
  

ــارزار    ــه كـ ــتان بـ ــتم دسـ ــفنديار و رسـ   اسـ
  )84(قبولي: 

ــكن گرزش      كـه يـاد آرد نريمـان را بر خارا شـ
  

ــتم  ــام يا رس ــد س   به پيش تيغ و تير او چه باش
  )90(قبولي: 
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ــتم ــهي كه گه بزم و رزم حاتم و رسـ   زهي شـ
  

ــرافكننــد بــه پــايش ز بهر مرتبــه هر دو    سـ
  )112(قبولي: 

ــلام او    ــر غـ ــود هـ ــه بـ ــان كـ ــكندر زمـ   اسـ
  

  اســـفنديار و رســـتم و كـــي گـــاه گيـــر و دار
  )145(قبولي: 

  كند با خاك ره يكسان ايا شاهي كه يك ضربت
  

ــام نريمــان را  ــد سـ   بــه روز رزم از گرز تو صـ
  )135(قبولي: 

ــتم زال   ــد رس ــه مردي كه چو ص ــيغم بيش   ض
  

ــه وغــا پيرزني    ــهـم خــدنگش ب   گـردد از سـ
  )195(قبولي: 

  تفاخر

 اين و است باليده خويش سخنوري به بارها او. است خودستاييقبولي  اشعار مضامين از يكي   
شعراي معاصر و همعصر  ، قبولي همانند خاقاني در اشعارش مشهود است. تقريباً كه است ايشيوه

 عيوق به اشآوازه كه ميداند سخن شرف را خود دانشته و خويشتن خوان خوارانريزه خود را 
 گذشته است: بر افلاك از پايگاهش و است رسيده

ــه حقيقــت  ــاعري ب   منم مبــارز ميــدان شــ
  

ــخن كو   درين ديار به مدحت حريف من به سـ
  )113(قبولي: 

ــمـنــد تـو نــظــم من          بـهـر نـثــار نـعــل سـ
  

  خــالص زريســــت پــاك و تمــام آمــده عيــار
  )146(قبولي: 

ــت    ــم اس ــو ابك ــم ت ــاحت نظ ــه فص ــان گ   حس
  

  ســـحبان گـــه بيـــان معانيـــت الكـــن اســـت
  )168(قبولي: 

ــت  ــان ابكم اس ــانت طبع حس   پيش نظم درفش
  

ــت علامــه پليــد   نزد ذهن خرده دانــت هســ
  )170(قبولي: 

ــنجق همچو خاقان و اويس آمد   ترا هر مير سـ
  

  ترا هر مدح خواني هست چون خاقاني و سلمان
  )183(قبولي: 

  علاقه به تصويرگري با صبح:

  نمونه اي از شواهد:
ــيد   ــار خورشــ ــود رخســ ــان بــ   از او رخشــ

  
  وزو تابـــــان جمـــــال مـــــاه و ناهيـــــد   

  )1(قبولي: 
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ــيد معني هيچ ننمايد جمال ــبح را خورشـ   صـ
  

 ـ  ــدار منبـيـنــد در زمــانِ دم زدن   گـر ن   دي
  )27(قبولي: 

  ز فرش راهش يك خشـت قرص خورشــيدست 
  

ــت  ــراسـ ــر جاهش يك جام گنبد خضـ   ز قصـ
  )54(قبولي: 

طلوع  كه دقيقا به "به معناي خورشيد"بلندي به زبان تركي با رديف گونش  در قصيدةهمچنين 
  پردازد.ميو غروب خورشيد و تصويرگري صبح 

ــوع      ــد طل ــرف ميكن ــزار ش ــا ه ــبح ب ــر ص   ه
  

ــتح   ــاب فــ ــت آفتــ ــن علمــ ــر دامــ   از زيــ
  )155(قبولي: 

ــرق بود مهر منير  ــرو مشـ ــحر تــا خسـ   هر سـ
  

ــود   ــاه مغرب ماه تابان ميشـ ــبي تـا شـ   هر شـ
  )180(قبولي: 

 صور فلكي

بر نجوم و  وينشان ميدهد كه قبولي  و اصطلاحات نجومي در اشعار هاهاز واژوجود شمار زيادي 
احكام نجومي احاطة كافي داشته و با فرهنگ عامه و اعتقادات مردم آن روزگاران بخوبي مأنوس 

 . ستبوده ا
  شواهد:

  آن آقتــــاب ملــــك كــــه در بــــزم و رزم او
  

ــغ زن    ــرام تيـ ــد و بهـ ــاي زن شـ ــد نـ   ناهيـ
  )119(قبولي: 

ــو داد     ــر چ ــوزا كم ــو ج ــتح ت ــه ف ــرام را ب   به
  

ــتح    ــاج ف ــت ع ــك تخ ــاج او و فل ــر ت ــد مه   ش
  )158(قبولي: 

ــغ زن    ــي ــرون در اوســــت ت ــرام از ب ــه   ب
ــت    ــتريس ــفه او تير و مش ــدر ص ــي و ص   منش

  

ــت    ــفا ارغنون زن اسـ   نـاهيـد در درون بـه صـ
  صــفت اكنون معين اســت اغراق نيســت اين 

  )167(قبولي: 

 خواندن و دزد ناميدن  شعراي ديگر خوار جيره

  بحر اشـــعار مرا از طعن دشـــمن باك نيســـت
  چيســت شــعر من كه از انكار آن غم باشــدم  

  

ــا نميگردد پليــد   ــگ بـلي دري   از دهــان ســ
  ن مجيــدمــدعـي مـيـكـرد چــون انكــار قرآ    

  )17بولي: (ق

  گر كند خصـم شكسـت در نظمـم غـم نيسـت     
  

ــد    ــدان آم ــه دن ــنگ ب ــدو س ــطفي را ز ع   مص
  )204(قبولي: 
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ــش   ــازي زان خــوي ــكــه ســ   واحــدي اي آن
ــري    ــعــر مــردم مــيــب ــيــت از شــ ــيــت ب   ب
ــد     ــرن ــب ــي ــه م ــان ــت خ ــه دزدان رخ ــرچ   گ

  

ــه را      ــان ــگ ــي ــه ب ــت ــف ــي گ ــن ــي ــه ب ــك   چــون
ــدان  ــا ب ــه را   ت ــي افســــان ــن ــن ك ــي ــگ   رن

ــه را    ــان ــه دزدي خ ــان دزدي ك ــن ــو چ   ت
  )219(قبولي: 

  بازي با كلمات:

ــطــه نــه لام و الف آمــدي بــه خلق    گر واسـ
  

  حــاصــــل چــه بودي از الف و هــا بــه غير آه
  )25(قبولي: 

ــب      ــيش اس ــد پ ــاده نه ــه رخ پي ــاهي ك   اوش
  

ــار     ــون حص ــن نيلگ ــن اي ــوار توس ــك س   چاب
  )145(قبولي: 

  خود را همسنگ حسان و ديگر شعرا خواندن

  طبع ســلماني و لطف خســروي بايد نخســت  
  

ــود  ــعري اين چنين غرّا شـ ــاي شـ   تا مگر انشـ
  )129(قبولي: 

  ت اكنـون در سـخن  طبع سلماني قبـولي راس ـ 
  

  شــاه را از لطــف ســوي او اگــر پــروا شــود     
  )130(قبولي: 

  بــه خــاقــاني اين معني بر آمــد نــام خــاقــاني
  

  كـه بـا وي هرزمـاني لطفها مي بود با خاقان را   
  )136(قبولي: 

  چــــون حســــن خلقــــي و نبــــي لطفــــي 
  

ــان اســــت    بنــــده در مــــدحت تــــو حســ
  )153(قبولي: 

ــلي چون كنم    ــانم معـانـد را تسـ   گر چـه حسـ
  

ــنود بوجهـل عنيد  ــد خشـ   چون ز پيغمبر نشـ
  )171(قبولي: 

ــخن      ــوي س ــنم دع ــه ك ــزد ك ــوري س ــا ان   ب
  

  لــيكن ز نظــم طبــع تــو دارم بســي حــذر     
  )201(قبولي: 

ــاي  ــن ــه ث ــه دوران  كــلام او ب ــنشــ ــه   شــ
  

ــت    ــان اسـ   چو در ثنـاي محمـد حـديث حسـ
  )178(قبولي: 

  تو حسن خلق و نبـي سـيرت و حيـدر كرمـي    
  

  ثابت است ايـن كـه ثنـاخوان تـو حسـان امـد      
 )204(قبولي: 

  استفاده از كلمات مهجور
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  از پرويزن مژگان از اين غم دشمنش خون بيزد
  

  چـه گوهر كز نمي بيزند مردم خون به پرويزن  
  )34(كلمات مهجور، 

ــه كيمخــت گر دهم     ده روز بـردمـش كــه ب
  

ــرار   ــمــود ز دكــان ازو ف   كــيــمــخــت گــر ن
  )144(كلمات مهجور، 

  آنكـــه از بهـــر كبـــاب دل بـــد كـــيش عـــدو
  

  نبـــود بـــاب زنـــي بهتـــر از تيـــر خـــدنگش
  )196(كلمات مهجور، 

  بيان و بديع  در ديوان قبولي 

  تشبيه

ــو   ــه نـــ ــت مـــ ــل ابرويـــ ــد مثـــ   نباشـــ
  

  كـــه ابـــروي تـــو طـــاقي بـــي مثـــال اســـت
)239(  

ــادو   ــم جــ ــزه آن چشــ ــف غمــ ــه وصــ   بــ
  

ــت    ــلال اسـ ــحر حـ ــو سـ ــعر تـ ــولي شـ   قبـ
)240(  

ــب   آنكه در خدمت به خيل خادمانش روز و شـ
  

ــمان  ــد گه چو عنبر آسـ   گـاه چون كافور باشـ
)30(  

  نهان كردي به زير زلف پر چين خط مشكين را
  

  چو آن شاهي كه باشد در كيمنگاهش نهان لشكر
)37(  

ــم از ــهم برق جوهر تيغش به گاه حرب خص   س
  

ــهاب اهريمن ريمن  ــود چون از ش   گريزان ميش
)42(  

  اي قامــت تــو طــوبي و رويــت بهشــت مــا     
  

  مــا را مســوز اي بــت حــوري سرشــت مــا     
 )236(  

  استعاره 

ــتم    ــر رخ او ريخ ــده در هج ــه آب دي ــس ك   ب
  

  دريـــا ز آب چشـــم مـــا ســـيلها بگذشـــت از
)234(  

  اي قبولي زان شــــه خوبــان وفــاداري مجوي
  

ــت و نبود عمر را بـا كس وفــا     زانكـه او عمرسـ
)234(  

ــين    ــرا بــــ ــاه مــــ ــعادتمندي مــــ   ســــ
  

ــت را    ــنجم كوكبـــ ــن اي مـــ ــا كـــ   رهـــ
)235(  

ــر   ــنبل پ ــاد دادي س ــر ب ــن ب ــرو م ــاب را س   ت
  

  عاقبــت دلهـــا پريشـــان ســـاختي احبـــاب را 
)236(  
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  گريـه ام را ديـد و رفـت آن مـاه تابان در نقاب    
  

ــود پنهــان ب  ــاران آفتــابمـيشـ   لي در روز ب
)237(  

  چــون در شــهوار ريــزد چشــم شــب بيــدارمن 
  

ــن   ــهوار م ــوهر ش ــد از گ ــر كن ــن پ ــع دام   جم
)26(  

  كنايه 

ــب     ــج ــه ع ــدم چ ــا در آم ــن از پ ــر م   گ
  

ــا   كــــوه را غــــم در آورد از پــ
)235(  

ــده اند       عـارفـان را كـه ز دانش بـه فلك بر شـ
  

ــان از تو نزول  ــادانيشــ ــت در منزل ن   هســ
)231(  

  مثل 

ــاي و نوش ــه ن   خوش دار پنج روزه بقــا را ب
  

ــت بقــاي دوام را  ــمــان نگشــ   كس چون ضـ
)236(  

  بـــه دور خـــط نـــدارد خـــواب چشـــمت     
  

ــواب   ــود خـ ــر بـ ــار را كمتـ ــب بيمـ ــه شـ   كـ
)236(  

  به عجب همچو پلنگ ايـن قـدر نمـي دانسـت    
  

  روبــاه پــيش شــير خطاســتكــه حيلــه بــازي 
)47(  

ــوه دنيــا  ــم كــه دهم دل بــه عشـ   نــه آنكسـ
  

  چه گر عروس جهان ســـخت دلبر و رعناســـت
)48(  

  تمثيل 

  چو عزم شـهر كرد آن ماه جانم شد روان از تن 
  

  كه اهل شـهر را رسـمسـت استقبال شه كردن   
)31(  

  چو ماه من به شــهر آمد جهان شــد نوبهار آري
  

ــكن ــرف مسـ   بهار آيد چو گردد مهر را برج شـ
  )33(تمثيل 

ــبــاني ده   بــه زلفــت ديــده بيــدار دل را پــاسـ
  

ــباني را  ــب مردم بيخواب بايد پاسـ   كـه در شـ
  تمثيل) 233(

  تا فتاد آن زلف ميپيچد به خود آريبـه زلفـت   
  

  بر آتش چاره جز بر خويش پيچيدن نشد مو را
  تمثيل) 234(

  شواهدي ديگر از بيان و بديع  در ديوان قبولي :
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  الله الحمـــد كـــه شـــد در نظـــر اهـــل نظـــر 
  

ــم قبـــولي مقبـــول     ــول نظـــرت نظـ   از قبـ
  )232(تكرار، 

  غمت تا يـار جـانم شـد ز جـانش دوسـتر دارم     
  

  كه از جـان دوسـتر دارنـد مـردم يـار جـاني را      
 )234(تكرار، 

  به رويـش رونـق افزونسـت زلـف هنـدوي او را     
  

  اگرچه كم بـود قيمـت بـه ملـك روم هنـدو را     
  )235(رد الصدر الي العجز،

ــر  ــر زلف تو ما را در سـ ــوداي سـ ــت سـ   هسـ
  

  نيســـت آري به جهان هيچ ســـري بي ســـودا
  )235(رد الصدر الي العجز، 

  آمد آن يوســف رخ و شــد ديده ام روشــن از او
  

ــف ديــده يــعــقــوب را    داد آري نــوز يــوســ
  )233(تلميح، 

ــان    موج زد خون ديده ام را از تنور دل بـدانسـ
  

  كـه نوح ار زنـدگي يـابــد نيـارد يـاد طوفـان را      
  ) 135(تلميح، 

  شام هجران گشت آخر صبح وصلم آرزوست
  

  بنده را اميد آمرزش بود بعد عذاب
  )236(تضاد، 

  ز زلـــــف و عارضــــــش ميبيــــــنم اي دل 
  

ــان روز و ف ــبت رافغــــــ ــاد شــــــ   ريــــــ
  )235( تضاد، 

  تاب جعد مشكينش چه تاب افتاد در دلهات  چو تاب زلف داد آن ماه مشكين خط چه گويم 
  )235(جناس، 

ــت غمــت    بـا قبولي جور كمتر كن كــه از دسـ
  

ــرو مــالــك رقــاب   داد خواهم زد بــه نزد خسـ
  )236(تشخيص، 

ــور ميــدارد ــكر درد و غمــت محصـ   دلم را لشـ
  

  چو آن شهري كه ميگيرند آن را در ميان لشكر
  )36(تشخيص، 

ــد از خط تو اي مه به فلك دود دل من   چو شـ
  

ــت از ان دوده مركــب   ز پي لوح و قلم كشــ
  )237(مراعات النظير، 

ــتــه خوانمــت اي مــاه يــا پري يــا حور    فرشـ
  

  كه آدمي به چنين شـــيوه و شـــمايل نيســـت
  )238(مراعات النظير، 

ــت    جــام جهــان نمــا بحقيقــت جمــال اوســ
  

ــت   ــال اوس ــت و حور درين ره وص ــل بهش   وص
  )238(واج آرايي، 
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ــت    ــت بخـت مـا و به ما بي عنايت اسـ   يـارسـ
  

ــتم ـ ــكايت اسـ   ا را زبخت خويش از آن رو شـ
  )238(واج آرايي، 

ــتـم خـيــالهــا زانرو        ز خـط و خــال تـو بسـ
  

ــت    ــن افتادسـ   خيـال من همـه بر وجـه احسـ
  )239(واج آرايي، 

ــد    ــورتي شــ ــي صــ ــون ليلــ ــم مجنــ   دلــ
  

  بــه قــول عشــق چــون وي عــاقلي نيســت     
  ) 238(استخدام، 

  پي بزم و گل افشان و عطا و جود او آيد
  

  مل از تاك و گل از خار و در از بحر و زر از معدن
  )34(لف و نشر، 

ــحرا را     ز امطـار عطـايش باغ و راغ و كوه و صـ
  

ــن   ــوس ــنبل و س ــرين برويد س   برآيد لاله و نس
  )34(لف و نشر، 

  نتيجه:
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